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تمرین دموکراسی در آبودان

قـول داده بودم برایش از اینترنت جسـت وجو 

کنم و پرینت بگیرم و برسانم دستش. تحویلش 

که دادم کیفور شـد، دوتا عکس ازشان که توی 

آلبـوم کهنه اش جا بشـوند، آلبـوم کهنه عکس 

رئیس جمهورها. یکی از جاذبه های گردشگری 

و مردم شناسـی دکـه اش بـه حسـاب می آمـد، 

عکـس کوچکـی از کاندیداهایـی کـه رقیـب 

اصلی هم بودند را بالای صفحه سـمت راسـت 

چسـبانده بـود، زیـرش روی کاغـذ دو سـتون 

شـعارها و برنامه هایشان را نوشته بود، کاغذها 

را رنگـی و کادربنـدی شـده بخش بخـش کـرده 

بـود و شـعارهای اقتصادی اجتماعی سیاسـی 

و فرهنگی شـان را یادداشـت کـرده بـود و بعـد 

تاریـخ رأی گیـری و تعـداد آرا را هـم از روزنامـه 

بریـده بـود و چسـبانده بـود زیرشـان. از خـود 

پنجاه و هفـت تا همین الان همه را ریسـه کرده 

بـود و هربـار می رفتـی سراغ دکـه اش تا 

یـک سمبوسـه داغ بخـوری آن آلبـوم 

گوشه دکه لای جعبه ای شیشه ای مثل 

متنی مقـدس دلبری می کـرد. یک تکه 

مقـوای سـیگار مونتانـا هـم بریـده بـود 

خوش خـط نوشـته بـود ؛ »سمبوسـه بـا 

نوشـابه ۲۵ «، »سمبوسـه ویژه با توضیح 

تومـان«. و مـن  و تماشـای آلبـوم ۴۰ 

همیشـه سمبوسـه ویژه اش را سفارش 

می دادم، عبدوپرزیدنت را همه اهل آن 

خطـه می شـناختند. از خلاف فقـط نیکوتیـن 

تـوی رگ هایـش بـود و از آبودان پرسـتی اش 

نگویـم کـه همه گلبـول هـای تنـش جـار مـی زد 

کـه انـگار او بـوده و بعد یکهـو مادهـا آمده اند و 

گفته انـد ببخشـید آقـای عبـدو ممکـن اسـت 

اینجـا چندتـا کپـر بنـا کنیـم و او اجـازه داده و 

آنجـا شـده آبـودان!

کتـاب و روزنامه هـم کم نخوانـده بود، از 

آدمیت بگیر تا سروش و فردید و گلسرخی. 

هـم سن و سـال هایش می گفتنـد یـک 

سالی هم که معجزه هزاره سوم آمده بود 

خوزستان یک نامه داده بود یک روز ملی 

سمبوسـه هم در تقویـم بگنجانند ثبت 

میـراث فرهنگـی هـم بکننـد و محمـود 

هم زیرش پاراف کـرده بود، جناب آقای 

وزارت محترم گردشگری لطفا بررسی و 

اقدام شود و او دسـتور محمود را گم کرده بود و 

همین بزرگ ترین حسرت گم کرده عمرش بود.

هـا و  عبـدو از چـپ اسلامی، تـا نیولیبرال 

راسـت های افراطـی و طالبـان تـا جنبش هـای 

شبه نظامی منطقه را می شناخت و به کنش های 

تک تکشـان هـم نقـد داشـت. عبـدو عاشـق 

انتخابـات بـود و مناظره هـا را هـم دانه دانـه 

می نشست و یادداشت برداری می کرد. امروز 

که از روزنامه رفتم تا نسخه روزنامه اش  را بدهم 

دیدم زده: سمبوسـه با تماشـا و توضیـح آلبوم 

فقـط و فقـط ۲۰ تومـن ... گفتـم عبدو ! بـار عام 

دادی جریـان چیـه؟

عبـدو همان طـور کـه مـواد سمبوسـه را لای 

نان هـای لـواش سـه گوش می گذاشـت و مثـل 

برگ های تعرفه تاشان می کرد و داخل صندوق 

رأی پـر از روغـن رنگ عوض کـرده می انداخت 

گفـت؛ هـا بلـه کـه بـار عـام دادوم ولـک. رفتیـم 

دور دوم. ولـک فکـر کـن دوتـا جمعـه پشـت 

هـم بـری وایسـی تـو صـف رأی بـدی تمریـن 

دموکراسـی کنی. چه از این بهتر. بسم ا... اونم 

 سـس انبـه بـزن جـون بگیـری چیـزی نمونـده

 تا جمعه.

 
نامزدبازی

 

امروز 24 ذی الحجه، روز مباهله و نزول آیه مبارکه تطهیر است.

 
حدیث 
گرافی

پیامبر اکرم )ص( می فرماید: 

گناهی ممکن است به  »هر خصلتی ممکن است طبیعت مؤمن بشود )

خاطر کمی تقوا از مؤمن سر بزند( ولی محال است دروغ و خیانت در 
طبیعت مؤمن باشد.«

تحف العقول، حکمت ۱۵۰.

جهان به نور تو وابسته است، ای خورشید

قرار شد دو طرف تن به احتجاج دهند
که دین مردم خود را مگر رواج دهند
قرار شد همگی با کسان خود باشند
مگر علاج به یک زخم لاعلاج دهند
نبرد شک و یقین بود و باز، اهل یقین

بنا نبود به اهل لجاج باج دهند
به حکم امر »تعالوا ...« قرار بود آن روز

مسیحیان همه پایان به یک لجاج دهند
و در قبال تمام مخالفت هاشان

به رسم روز، به اهل یقین خراج دهند
شعاع نور حقیقت به هر طرف می رفت

که از حجاز به نجرانیان سراج دهند
جهان به نور تو وابسته است، ای خورشید
خوشا که با »تو« به اهلِ تو تخت و تاج دهند

مطهره عباسیان

 
چکامه

استمرار سبز 
در  خیابان‌های این شهر درخت‌های بسیاری است که برای 
سبز بودنشان به برگ‌و‌بار شاخه بسنده نکرده‌اند. این درخت 
زبان‌گنجشک هم یکی از همان‌هاست که برای سبز بودن اصرار 
و استمرار دارد‌ و بی‌اعتنا به ساقه‌های بریده‌اش به فکر شکفتن 

دوباره است. 

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا 
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 زندگی نادرخان در هفت پرده
روایتی گذرا از زندگی دکتر نادر افشارنادری، جامعه شناس و فوتبالیست مشهدی هم زمان با سالروز درگذشتش

یکم
در و دیوار اتاق گروه مطالعات و تحقیقات عشایری 
پوشـیده شـده از عکس هـای سـیاه و سـفیدی کـه 
بیـن  1345 با یـک دور دکتـر نـادر افشـاری سـال 
گن شـخصی اش  لایکای قدیمی سـوار بر فولکس وا
از مناطق عشایرنشین کهگیلویه و بویراحمد گرفته 
بود. آقای مدیر همین طور که دست هایش را درهم 
گره کرده و با ابروهای درهم کشیده با دقت از پشت 
عینـک بـه تابلوهـای روی دیـوار نـگاه می کنـد، دکتـر 
افشـارنادری و همسـرش اولویـا هـم بـا قدم هـای 
کوتـاه بـه دنبالـش حرکـت می کننـد. همـان لحظـه کـه 
رِ آفتاب سوخته نجیب متوقف 

ُ
برابر تصویر یک زن ل

می شوند، دکتر نادری می گوید: »خب دست کم یک 
دوربین تصویربرداری 16میلی متری و یک اتومبیل 
در اختیـار مـا بگذاریـد، بشـود کارهـای حرفه ای تـری 

ساخت.«
دوم

وی زمیـن،  چندمـاه گذشـته و حـالا دکتـر نشسـته ر
وسط سالن اصلی مؤسسه، دارد دفترچه راهنمای 
دوربین را مطالعه می کند. با یک فیلم ساز فرانسوی 
هـم مشـورت کـرده و دارد تـوی سـرش پالن بـه پالن 
مسـتندی را تصـور می کنـد کـه می خواهـد از مراسـم 
قالی شـویی چشـمه علی بسـازد. در شـرایطی کـه 
وم  یـت مناطـق محـر تولیـد مسـتندهایی بـا محور

بـه مـذاق پهلـوی خـوش نمی آیـد، تصمیـم گرفتـه 
بـرداری، از وحشـت توقیـف،  بـا اتمـام تصویر

حلقه هـای فیلـم را در بسـته های کوچـک 
بفرسـتد  فرانسـه و همانجا مسـتقیما بنشـیند 

پـای میـز تدویـن و آخـرش بـا یـک حلقـه از 
کپـی فیلـم بـه ایـران برگـردد.

سوم
سال 1355 اسـت. دکتـر نـادر افشـارنادری 
ر  کـه د و ه متر ید د سـیب  ن آ ختما یـک سـا
خیابان فیشـرآباد )قرنی فعلی( تهران را آب 
و جـارو کـرده و دارد تابلـو »اداره بـذر و نهـال 
ودی اش  زی« را از سـردر ور وزارت کشـاور
سسـه  »مو بلو  یـش تا د و بـه جا ر ا د مـی  بر
وسـتایی ایـران«  پژوهش هـای دهقانـی و ر
وزهـای آخـر زمسـتان  . ر را نصـب می کنـد
اسـت و بنـا دارد گشـایش مجموعـه را بـا آغـاز 

بهـار جشـن بگیـرد. بازسـازی اتـاق فیلـم و عکـس 
وی میـز دکتـر، یـک لیسـت بلند بـالا  تمـام شـده و ر
از وسـایل مـورد نیـاز فیلم بـرداری و عکاسـی بـه 
بیـن فیلم بـرداری بولکـس  چشـم می خـورد: دور
کتـور نمایـش  مـدل ای.ال بـا تمـام متعلقـات، پروژ

 . . . . یگـر و سـی د بیـن عکا ر و ، چنـد د فیلـم
تعطیالت نـوروزی تمـام می شـود و حـالا این 
اولیـن سـفر رسـمی مؤسسـه دکتـر بـه همـراه 
همسـرش اولویاسـت. زنـی کـه از کلمبیـا بـه 
ایـران آمـده تـا در کنـار دکتـر، بـه عنـوان یکـی از 
نزدیک تریـن همـکاران حرفـه ای اش او را در 
پیچ و خم هـای مناطـق عشایرنشـین ایـران 

همراهـی کنـد.
چهارم

ط  ی حیـا . تـو سـت نـد ا و یبهشـت نها د ر ا
یکـی از خانه هـای بومـی، بچه هـا دارنـد »دورِنَـه« 
بیـن هشـت  بـازی می کننـد و دکترنـادری بـا دور
وز  میلی متـری اش آن هـا را دنبـال می کنـد. صبـح ر
بعد سـرازیر می شـوند سـمت نقاره خانه بویراحمد. 
وسـی دو طایفـه تامـرادی و قایدگیـوی اسـت.  عر
هفـت شـبانه روز عروسـی برپاسـت و دکترنـادری از 
سـاز و دهل و رقص و چوب بازی گرفته تا سـوارکاری 
و غـذای محلـی و مراسـم مرسـوم را همگـی بـا دقـت 
بیـن  وز هفتـم نرسـیده کـه دور ضبـط می کنـد. امـا ر
ونـد آبـادان. بـاران بهـاری،  خـراب می شـود. می ر
راه را بسـته. شـاخه آب هـای امیدیـه، بـوی خلیـج 

فـارس می دهـد .
پنجم

قفسـه آرشـیو تولیدات مؤسسـه، روز به روز از حلقه 
فیلم هـای جدیـد، پُـر می شـود. روی تمـام نگاتیوهـا 
بیـن و انـدازه لنـز و  مشـخصات هـر کـدام از نـوع دور
قطع نگاتیو گرفته تا تاریخ و محل و موضوع نوشته 
شده. حالا دیگر مؤسسه فقط چند نفر کارمند برای 
سـامان دهی همیـن چیزهـا دارد. دکتـر دارد در اتـاق 
ناهارخـوری اسـتراحت می کنـد و از اتـاق پینگ پنـگ 

کارمندهـا، صـدای خنده هـا بـا کـری خواندن هـای 
وقـت و بی وقـت بـه گـوش می رسـد. دکتـر همان طـور 
گار  وز کـه چشـم هایش را بسـته، بـه زمیـن چمـن ر
جوانـی اش پرتـاب می شـود. بـه خاطـرات ایامـی کـه 
در قامـت یـک فوتبالیسـت حرفـه ای بـرای خـودش 

کیا و بیایـی داشـت... .
ششم

صـدای تظاهـرات تـا پشـت دیـوار مؤسسـه هـم 
آمـده. مـوج انقالب، تمـام خیابان هـا را پـر کـرده. 
بیـن هشـت میلی متری دکتـر از  حـالا لنـز همـان دور
سمت و سـوی عشـایر بـه خیمه هـای خـروش مـردم 
چرخیده. دوربین را خودش برمی دارد و ضبط صوت 
را همسـرش. خیلـی جسـارت می خواهـد در آن 
شـرایط بـا آن تجهیـزات بـه دل جمعیـت بزنـی. دکتـر 

نـادری امـا آدم چالش هـای دشـوار بـود.
هفتم

بهـار 1358 اسـت. دکتـر نـادر افشـارنادری دیگـر 
بیـن کشـیده. کرسـی های دانشـگاه را  دسـت از دور
هـم تعطیـل کـرده و بـا حمالت پیاپـی قلبی، نشسـته 
گوشـه خانـه دارد »اتوپیـا«ی تومـاس مـور را ترجمـه 

می کنـد.
 جـوری لاغـر شـده کـه کسـی بـاور نمی کنـد او همـان 
نادرخـان توقف ناپذیـر 10سـال پیـش اسـت. اولویـا 
ک سـپاری بـرادرش  رفتـه کلمبیـا تـا در مراسـم خا
شـرکت کنـد و زمانـی بـه خانـه برمی گـردد کـه اتوپیـا 
ی  ا بـر یش  ها ه و چشـم  د فتـا ا ر  د نـا ن  سـتا ز د ا
لا در یازدهمیـن  همیشـه بسـته شـده اسـت. حـا
1358، اولویـا می مانـد و پیراهـن  وز از تیر سـال  ر
تر  ه  ، سـیا یگـر تمـی د بـه ما تمـی  ز ما ا یـی کـه  ا  عز

می شـود .

 
اول

 شخص

چهره فوتبال دهه30
نادرافشـاری از نوجوانـی شـیفته دوومیدانـی بـود و درسـت همـان 
زمانـی کـه می خواسـت در مسـابقات دوومیدانـی قهرمانـی کشـور بـه 
لـر 

ُ
نمایندگـی از مشـهد شـرکت کنـد، خبـر رسـید تیـم فوتبـال خراسـان، گ

ک ورزشـی اش را زمیـن گذاشـت و رفـت و ایسـتاد تـوی  نـدارد. پـس سـا
دروازه. هـوش عجیبـی داشـت و بـا همـان تجربـه انـدک خیلـی خـوب از 
پـس پِسـت تـازه اش برآمـد. اوج فوتبـال نـادر افشـارنادری در شـاهین 
کادمیـک خـود پـا از  بـود کـه در ادامـه بـه واسـطه تکمیـل تحصیالت آ
 زمیـن چمـن بیـرون کشـید و بـه سـمت دانشـگاه و تکمیـل تحصیالت 

عالیـه رفت.

چهره جامعه شناسی دهه40 و 50
دکتـر نـادر افشـارنادری کـه در سـال 1345 به ریاسـت »گـروه مطالعـات عشـایر مؤسسـه 
یاسـت »مؤسسـه مطالعـات و  مطالعـات و تحقیقـات« دانشـگاه تهـران و سـپس بـه ر
1355 با تأسـیس  تحقیقـات اجتماعـی« دانشـگاه تهـران منصـوب شـده بـود، در سـال 
»مؤسسـه پژوهش هـای دهقانـی و روسـتایی ایـران«، آثـار بصـری ارزشـمندی در حـوزه 

جامعه شناسـی تولیـد کـرد. 
ماحصل تولیدات او در سال های 1346 تا 1356 آثاری چون بلوط، خرابه های دهدشت، 
مشـک، گلاب و شـب صلـح بـه انضمـام چنـد حلقـه فیلـم هشـت میلی متری اسـت کـه 
زش هنـری و علمـی، در ژانـر سـینمای  در مکزیـک و کلمبیـا تهیـه کـرده کـه ایـن آثـار بـا ار

مسـتند قـرار می گیـرد.
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